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چکیده : 
هاي اسلامی از مهمترین مباحث حقوق جـزاي اسـلام   اجراي حدود و مجازات

نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن تأکیداست که شارع مقدس بر انجام آن بسیار 
طور صریح بیان نگشته کـه  ؛ لکن حکم برخی از مسائل آن بهرا نیز بیان داشته است

هاي بدنی است، فلذا در نوشـتار  حس نمودن اعضاء در اجراي مجازاتیکی از آنها بی
، آیات و روایات مرتبط با موضوع مـورد بحـث و نیـز    مسألهحاضر صور مختلف این 

تمه هر مبحث نیز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب این موضوع بیان گشت و در خا
نظر نگارندگان بر مبناي نظراتی که قوام علمی بیشتري نسبت به سایرین داشت بـه  
عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نویسندگان بر آن بـوده کـه نتیجـه    

الامکان حکم موضوعات براي مخاطب مسکوت نمانـده  صریحی عنوان شود و حتی
باشد.

، حدود، قصاص، تعزیر.امکان اجراء،حسی اعضاءبی:کلیدواژه

25/11/1389یرش: پذتاریخ1/9/1388تاریخ وصول:-1
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفري و جرم شناسی* 

Zarrokh.e@iranbar.org
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفري و جرم شناسی**

@iranbar.org1.ppa2

www.SID.ir

mailto:Zarrokh.e@iranbar.org
mailto:pa21.p@iranbar.org


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نی
مبا

ه و 
 فق

امه
صلن

ف
وق

حق
ال

/س
می

سلا
ا

/مهفت
مار

ش
ه 

22

88

درآمد
از مباحثی که اخیراً در رابطه با اجراي حدود و قصاص میان حقوقدانان مطرح گشـته امکـان   

ام اجراي مجازات است؛ بحثـی  حس نمودن اعضاء شخص محکوم به حد یا قصاص عضو هنگبی
که این مهـم در میـان   ال آنهاي امروزي بشر درعلم پزشکی است؛ حت گرفته از پیشرفتکه نشأ

هایی در مورد طور مسکوت باقی مانده است هرچند که بحثفقهاي پیشین مجال بحث نیافته  و به
پیوند عضو مقطوع در کتب گذشتگان مطرح شده و حتی روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد لکن 

در مورد مرحله قبل از اجراي حد یا قصاص بحثی مطرح نشده است.
هـاي پزشـکی نیسـت و بـه     تنها پیشـرفت مسألهد بتوان گفت علت گرایش ذهن به این شای

تعبیري ما در فلسفه اجراي حدود و قصاص دچار خلاء بوده و در تبیین علل آن تشـت آراء وجـود   
ها چیست؟ آیا هدف صـرفاً محـروم کـردن جـانی یـا      دارد. به راستی هدف از اجراي این مجازات

که رنج کشیدن و عذاب گناهکار نیز مقصـود ماسـت؟ آیـا    عضو است؟ یا اینمنافع آن گناهکار از
الاتی ؤحدود با یکدیگر در این زمینه تفاوت دارند؟ آیا میان حدود و قصاص تفاوتی نیست؟ اینها س

است تا بر پایه منابع اربعه که همانا قرآن، سنت، اجماع و عقـل  است که در این نگارش سعی شده
ا پاسخ داده شود. هرچند که در قرآن، سنت و اجماع حکم صریحی وجـود نـدارد و   هباشند بدانمی

لازم است که با یاري از منبع چهارم یا همانا عقل حکم موضوع را از آنها استنباط گردد. زیرا اگـر  
الات اشتباهی رخ دهد آثار و تبعات مختلفی خواهد داشـت.  ؤدر رسیدن به جواب هر یک از این س

هـا را  ال اگر ما قائل به هدف رنج کشیدن مجرم باشیم او باید درد جانکاه این مجازاتبه عنوان مث
تحمل نماید و اگر قائل به این نظر نباشیم و رنج کشیدن مجرم را هدف در اجراي مجازات ندانیم 

ایم.حس نمودن یا امکان جراحی را براي او محفوظ دانستهمندي از بیالواقع حق بهرهفی
کنیم و سپس به تعزیرات حس نمودن اعضاء را در حدود بیان میبیمسألهقاله ابتدا در این م

کنیم و در خاتمه به قصاص عضو نظري انداخته و به تبیین احکام پرداخته و احکام آن را عنوان می
پردازیم.الاشعار میفوقمسأله

) حدود1
مجازات اسلامی مطرح شدهن قانودر کتاب حدودحدود که مصادیق در این قسمت کلیه 
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حـس  گیرند و در هر یک بنابر منابع چهارگانه به بیان حکم امکان بیمورد اشاره و بررسی قرار می
پردازیم؛ حدود مورد بحث عبارتند از: قذف(لعان)، قوادي، مساحقه،  شـرب خمـر،   نمودن اعضاء می

زنا، لواط، سرقت و محاربه.

ساحقه،  شرب خمر، زنا، لواط ) حد قذف (لعان)، قوادي، م1-1
) آیات1-1-1

-در این قسمت آیاتی را که در این مورد وجود دارند بیان نموده هر یک را شرح و تفسیر می

دهیم.
الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلـدة ولا  «فرماید: از سوره مبارکه نور که می2آیه

ومنـون بـاالله والیـوم الاخرولیشـهد عـذابهما طائفـۀ مـن        تاخذکم بهما رافۀ فی دین االله ان کنتم ت
صد تازیانه بزنید و در اجراي احکام دین خدا نسبت به آنـان  المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،

آنـان  نرحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید و باید گروهی از مومنان شاهد عـذاب کشـید  
»باشند.

که این آیه تنها حکم زناي مستوجب حد جلد را بیان نمـوده و نـه   درابتداء باید عنوان داشت
برداشـت داشـت   دوتوان که در این آیه آمده می»رافۀ«واژه رجم(سنگسار)، اززناي مستوجب حد

-2رحم نورزیدن در اصل اجراي حـد(حتمیت اجـرا)   -1:که هر دو نیز با ظاهر آیه مطابقت دارند
(شدت اجرا)، ظاهر و باطن آیه تاب تحمل هر دو تفسیر را داراست رحم نورزیدن در خود اجراي حد
هاي لفظی و معنوي موجود حیث قرینهازگردد که البته هر دو نیزو هردو نتیجه از آیه استفاده می

در آیه یکسان هستند.
ویدروا عنها العذاب ان تشـهد اربـع شـهادات بـاالله انـه لمـن       «فرماید:سوره نور که می8آیه 

گوید، عذاب از زن ذبین. یعنی اگر چهار شاهد سوگند به اسم االله یاد کردند که شوهر دروغ میالکا
»شود.برداشته می

) مقصود از عذاب در اینجا خود 1:داشت»العذاب«توان دو برداشت از واژهدر این آیه نیزمی
دروا) به معناي شود زیرا فعل(یتقویت می»ویدروا«مجازات است که این نظر با فعل این جمله
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کلی علم اصول و نیز باتوجه به یقینی بودن اجراي کیفر پس برداشته شدن است و باتوجه به مبانی
توان گفت که مقصود برداشته شدن کل مجازات است و نه تخفیف در شدت از اثبات آن می

بر استدلالی را به معناي شدت کیفر تفسیر کند که بنا »العذاب«خواهد) نظري که می2اجراي آن؛ 
که در بالا ذکر شد محلی از اعراب ندارد.

یعنی عذاب ؛المحصنات من العذابفعلیهن نصف ما علی«فرماید:سوره نساء که می25آیه 
در این آیه نیز همان فروض مطروحه در آیه قبل » کنیزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.

مفهوم شدت در اجراي مجازات را »العذاب«ن از واژه تواگردد و در اینجا نیز نمی) مطرح می8،(نور
ها کلی فقهی میزان مجازات یا به عبارتی تعداد تازیانهاستنباط نمود، از سوي دیگرمطابق اصول

گردد نه شدت در اجراي حکم (تازیانه) پس با این استدلال باز هم این نظریه پذیرفته نصف می
انا میزان کیفر است و نه شدت آن.شود و مقصود از عذاب در اینجا همنمی

واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضـواعنهما  «فرماید: سوره نساء می16آیه 
ان االله کان توابا رحیما. یعنی: آن دو نفري را از شما که مرتکب لواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس 

»پذیر و مهربان است.داشته باشید، همانا خداوند توبهاگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کاري ن
توان پی به شدت برد چراکه در اینجا نیز خود مجازات مد نظر اسـت و نـه   از این آیه نیز نمی

شدت آن.
منـات لعنـوا فـی    ؤان الـذین یرمـون المحصـنات الغـافلات الم    «فرماید: سوره نور می23آیه 

زنند، خبر، تهمت می: کسانی که به زنان شوهردار با ایمان بیالدنیاوالاخرة ولهم عذاب عظیم. یعنی
در این آیه واژه عـذاب همـراه بـا صـفت     » اند و عذاب سهمگینی دارند.در دنیا و آخرت لعنت شده

مبالغـه بیـانگر   عظیم بر وزن فعیل که خود از ابواب صیغه مبالغه است آمده و در لسان عرب صیغه
توان پی باشد پس از این آیه و نحوه بیان آن میراي مجازات میشدت است که همانا شدت در اج

برد که مقصود شارع مقدس شدت اجراي مجازات است.
هاشـمی  (شود این اسـت کـه بـرخلاف تحلیـل برخـی     پس آنچه که از این آیات استفاده می

آیـه  ودانـد تنهـا   این آیات را دلیلی بر شدت اجرا دانسـته )3،حس کردن اعضاءشاهرودي،حکم بی
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توان دال بر اجراي شدید کیفر دانست و باقی آیات مورد بحث تنهـا بـه بیـان    را می» 8و23،نور«
اند و نه توصیف ویژگی اجراي آن. اجراي خود کیفر بسنده کرده

) روایات1-1-2
به منظور تبیین بهتر موضوع باید به روایات در این مورد نیز اشاره نمود زیرا بسیاري از موارد 

یی در مورد کیفیت اجراي احکام در روایات عنوان شده است:جز
(حـر  » تر از عذاب آخـرت اسـت  عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنی عذاب دنیا آسان«
ابوالعبـاس نیـز ذکـر شـده اسـت خـود دال       این روایت که در صحیحه)286،وسائل الشیعهعاملی،

شـود. روایـت   اجراي آن بر گناهکار تحمیل میبرشدت اجراي مجازات و میزان دردي است که از 
باشـد و از نظـر سـندیت قابـل     نقل شده که چون مرسله مـی )293همان،(اي هم از صفوانمرسله

قـال:  «محمدبن مسلم آمده است:هدر روایت صحیحکنیم. نظر میاعتماد نیست از بیان آن صرف
ه واما آخـر یـدمن فـانی کنـت منهکـه      سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانی معزر

از امـام صـادق   . بدین معنـا کـه   عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترك الناس وذلک لفسدوا
کنم، اما کسی که درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسی که لغزشی از او سرزده باشد او را تعزیر می

واهم داد، زیـرا او همـه محرمـات را حـلال     بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختی کیفر خ
در ایـن  )305همـان، (»این کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.شمرده است. اگر مردم در

روایت نیز بحث شدت در اجراي کیفر بیان گشته است.
سالته عن السکران والزانی، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین «در روایت ابوبصیر آمده است:

لکتفین، فاما الحدفی القذف فیجلد علی ما به ضربا بین الضربین. یعنی: از امام(ع) درباره مسـت و ا
اما در حـد قـذف،   زنند،یهایشان مزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانه

ا در حـد  در مجموع از این احادیث به نوعی اهمیت شدت اجر)297، (همان».ضربات متوسط است
گردد.جلد آشکار می

) نظر فقهاء (اجماع)1-1-3
مختلف و درحدودحسب به هاي مطروحهدیدگاهخصوص حدود و کیفیت اجراي آنها در
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موضع آنهاست، که در ادامه به برخی از مهمترین این روایات که با موضـوع مـورد بحـث ارتبـاط     
کنیم.معنایی دارند اشاره می

شود تا هشیار شده سپس حـد زده  شود، بلکه مهلت داده میحد زده نمیمست درحال مستی 
)712،،النهایهشیخ طوسی(شود. می

)257مراسم العلویه،سلار دیلمی،(شوند.....شرابخواران در حال مستی تازیانه زده نمی

زنند.میشود، پس از هوشیاري او را حدتا وقتی که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمی
)536،المهذب البارعقاضی ابن براج،(

زننـد و بـر صـورت و عـورت او تازیانـه زده      اش میشرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانه
)461،شرایع الاسلاممحقق حلی،(شود مگر پس از هشیاري.شود. بر شرابخوار حد زده نمینمی

-خیر مـی أار شود، حد به تشود، بلکه تا زمانی که هشیبر شرابخوار درحال مستی حد زده نمی

)263،(علامه حلی،قواعد الاحکام.افتد
شود تا زمانی که هشـیار گـردد. تـا    له نیست که حد بر مست جاري نمیأاختلافی در این مس

صـاحب  نجفی،(.که فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوبـاره جـرم اسـت، حاصـل شـود     این
)461جواهر،

ال ؤرسد تنها یک تفسیر بتوان به این ست چیست؟ به نظر میمقصود از فایده حد در این عبار
-است که شخص بزهکار در حال مستی درد ناشی از شدت کیفر را احساس نمیاینداد و آن هم

دانـیم  رود زیرا همانطورکه میرو کارکرد حد که همانا بازدارندگی آن است از میان میکند و از این
گر است پس اگر شدت مجازات بـیش از لـذت جـرم باشـد     هطلب و مقایسانسان موجودي منفعت

ثیر مسکرات شدت و درد مجـازات  أرود، فلذا شخص مستی که به علت تهیچگاه به سراغ آن نمی
گیرد و باز هم بـه ارتکـاب گنـاه و لـذت     کند یقیناً در این قیاس نتیجه درستی نمیرا احساس نمی

گردند و این با قاعده کلی که شـارع کـار   ارزش مییدهد و حدود (مجازات) ببردن از آن ادامه می
کند در تنافی است.عبث نمی

مورد درها شود: اول آنکه این استدلالبا این وصف از مباحث مطروحه چند مورد استفاده می
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خمر و لواط که مجازات آن کشتن بـا  زنا اعم از مستحق جلد یا رجم، مساحقه، قذف، قوادي، شرب
-ردن از بلندي(کوه)، خراب کردن دیوار بر سر محکوم یا سوزاندن است، صادق میشمشیر، پرت ک

آوري مجـازات و دردنـاکی آن از نـوع مجـازات نیـز      در دو مورد اخیر شدت و رعبخصوصاًباشد؛
ها مفید الارض این استدلالشود؛ حال آنکه درمورد سرقت حدي و محاربه و افساد فیفهمیده می

ادامه بحث احکام آنها نیـز مطـرح خواهـد شـد؛ دوم آنکـه از مجموعـه دلایـل        فایده نیست و در 
رسیم که شدت و اََلَم ناشی از اجراي کیفر دراین موارد مـورد نظـر   مطروحه فوق به این نتیجه می

ها تحمیل درد بر مجرم است و اسـتفاده  توان گفت که یکی از اهداف این مجازاتشارع بوده و می
کننده خود به نوعی با هدف مجازات در تضاد است.حس از داروهاي بی

) سرقت حدي و محاربه1-2
هاي فوق درباره تحمیل عذاب به مجرم قابل در مورد سرقت حدي و محاربه به نظر استدلال

ها حسی درخصوص این مجازاتاستفاده نیستند، لذا به بررسی این دو عنوان و امکان استفاده از بی
پردازیم.می

) قرآن1-2-1
والسارق والسارقۀ فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من االله «دارد:سوره مائده بیان می40آیه

اند قطع کنید، این سـزاي کـار آنـان و    واالله عزیز حکیم. یعنی: دست مرد و زنی را که دزدي کرده
در این ماده آمـده  که »نکالا«اژه از و» عذابی از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.

شود؟ آیا نکال درد و رنج اجراي حد است؟ در ادامه بحث به بررسی و ارائـه  چه چیزي فهمیده می
پردازیم.تفسیر درخصوص این حکم می

فرماید:که میسوره مائده35آیه 
و الارض فسـاداً ان یقتّلـوا  او یصـلّبوا أ   انما جزا ؤا الذین یحاربون االله و رسوله و یسعون فی«

الأخـرة  تقطّع  ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الأرض ذلک لهم خزي فی الدنیا و لهم فی
»عذاب عظیم
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خیزنـد و  مـی حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او بـه جنـگ و محاربـه بـر    «
و آرامش کنند، گان خدا سلب امنیتکوشند که در روي زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندمی

ها نشان دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازاتجزاي آنان کشتن یا به
شـان  رسوایی و مهر ذلت و خاري بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگی در انتظـار 

وایی و ننگ است بیان که به معناي رس»خزي«. در این آیه شارع مقدس با آوردن کلمه »باشدمی
اجراي مجازات نیست بلکه رسوایی حاصـل  دارد که هدف از این مجازات عذاب و درد ناشی ازمی

شود.آیه نیز تقویت میاز آن است و این نتیجه با قرینه آخر

) روایت ونظرات فقهاء1-2-2
ق بر چوب نویسد: دست سارصفت قطع ید سارق چنین میالمهذب درموردابن براج در-الف
بندنـد و  شود و آن را با ریسمان میکه سبب سرعت و آسانی در قطع شود قرار داده می، یا غیر آن

کند. نباید قطع کـردن تکـرار   تر آن را قطع میچه تمامچاقوي تیزي با یک ضربه و با سرعت هر
اگـر قـاطع   شود تا محدود عذاب گردد، زیرا غرض اقامه حد بر محدود است نه عذاب کردن او لذا

قاضی ابن (.گیرد باید از آن استفاده کندصورت میترو راحتبداند با شیء دیگري عمل قطع زودتر 
)547،المهذب البارعبراج،

نشـانند و دسـت و   کند: سارق را میصاحب جواهر از مبسوط شیخ طوسی چنین نقل می-ب
خص معلوم باشد. آنگاه بـر روي بـن   طور مشدارند تا بن انگشتان بهانگشتان او را باز و کشیده می

کوبند تا انگشتان هرچه زودتـر بـدون   گذارند و بر روي آن فقط یکبار میانگشتان چاقوي بران می
تـر و زودتـر ببـرد، بـدان روش     شکنجه بریده شوند. اگر روش دیگري سراغ داشته باشیم که آسان

اشکالی در آن نیست، «گوید:میشود به دنبال این دستورالعمل شیخ طوسی صاحب جواهر عمل می
)259صاحب جواهر،(نجفی،»اگرچه دلیلی بر آن در نصوص دیده نشده است.

کمیسیون استفتائات شوراي عالی قضائی سابق نیز بـه شـکل زیـر اظهـارنظر کـرده اسـت:       
در کتب فقهی موجود در دسترس ما عنوان نگردیده ولیکن با مراجعه به اصل کلی مسألهاگرچه «

نکال و خـزي مـذکور در آیـه شـریفه     مسألهرسد و ال منعی به نظر نمیؤلاباحه در فرض سااصاله
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مربوط به عبرت دیگران و ننگ و عار براي خود سارق است و ارتباطی با احساس درد و قطع بدون 
)35، 1365،کمیسیون استفتائات شوراي عالی قضائی سابق(.عمل جراحی ندارد

سوره 40در آیهشود که: اولاًر در این باب اینگونه استفاده میمجموع آیات و روایات مذکواز
دررومائده (نکالا) دال بر شدت مجازات نیست بلکه بیانگر ننگ و عار براي مرتکب اسـت از ایـن  

رسد اول آنکـه فلسـفه قطـع انگشـتان دسـت      اجراي حد قطع انگشتان چند چیز جالب به نظر می
ت عمده دارد نخست آنکه قطع دست بهتـرین گزینـه بـراي    رسد دو علراست چیست؟ به نظر می

جلوگیري کردن از تکرار سرقت ازسوي اشخاص است زیرا مهمترین وسیله بـراي انجـام سـرقت    
انگشتان دست است؛ دوم آنکه غالب افراد در جوامع گوناگون راست دست هسـتند و بیشـتر امـور    

سیار کمتر از دست راست است و سارقین دهند و توان دست چپ بخود را با دست راست انجام می
(حتـی در  .نیـز توجـه نمـوده اسـت    مسألهنیز از این قاعده مستثنی نیستند و شارع مقدس به این 

کشورهایی چون انگلستان نیزاین امر صادق است) 
المجموع باید گفت در حد سرقت هدفی غیر از درد و عذاب محکوم مد نظـر اسـت.   من حیث

از قطع انگشتان گرفتن توان سرقت از سارق و انگشت نما کردن او در جامعه در واقع هدف شارع 
توان اظهـار  به منظور ننگ خودش و عبرت دیگران است. لذا با توجه به مباحث مطروحه فوق می

داشت که اولاً باتوجه به عموم آیه شریفه، درد و عذاب حین اجراي حد مد نظر شارع مقدس نبوده 
ثالثاً بنابر اصل(اصاله الاباحه) و باتوجه به .ید این مطلب استؤرات فقها نیز خود مثانیاً روایات و نظ

تـوان  حسی براي محکوم قابل تصـور اسـت. پـس مـی    عدم منع ازسوي شارع امکان توسل به بی
حسی و نیز توسل به جراحی براي اجراي حد سـرقت فاقـد منـع    نتیجه گرفت که امکان اعمال بی

شرعی است.
توان چنین الذکر و با توجه به اصل(اصاله الاباحه) میاربه نیز از مجموع دلایل فوقدر حد مح

حـس  توان از بینتیجه گرفت که در اجراي حد محاربه (مقصود قطع دست راست و پاي چپ) می
نمودن اعضاء و حتی عمل جراحی استفاده نمود زیرا هدف شارع از وضع ایـن نـوع کیفـر نـاتوان     

نجام چنین اعمالی است و نه تحمیل درد و رنج بر وي ازسوي دیگـر از ترکیـب   کردن مرتکب از ا
صلب تا تبعید باز است ازآید زیرا دست قاضی در دادن کیفربه دست میمسألهها هم این مجازات
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که اگـر قاضـی تشـخیص داد کـه گناهکـار قابلیـت       دارد و آن اینو این امر یک نکته را بیان می
اند او را محکوم به تبعید نماید و اگر گناهکار قابلیت اصلاح نداشته و از سویی تواصلاحی دارد می

دهد و اگر مستحق کیفر سنگین باشد او را بـه مـرگ   مستوجب کیفر مرگ نبوده حکم به قطع می
نماید؛ پس هدف شارع مقدس نه تحمیل رنج مجازات بر جـانی اسـت بلکـه هـدفش     محکوم می

هایی رو استفاده از روشارتکاب مجدد جرم را از مجرم بگیرد از اینایجاد شرایطی است که امکان
براي کاهش میزان درد در حین اجراي مجازات منافاتی با نظر شارع ندارد؛ استناد به اصل اباحه نیز 

گیري از هر چیزي جز در مواردي که شارع مقدس آن را منع از این حیث قابل بحث است که بهره
حسی در اجراي کیفر از نحن فیه نیز که ممنوعیت استفاده از بیپذیر است و لذا در ماکرده، امکان

تواند چنین تقاضایی را از ، امکان توسل به آن وجود دارد و متهم میسوي شارع تجویز نشده است
مرجع مجري حکم داشته باشد؛ چرا که این حکم نیز منطبق بر اصل و ظاهر احکام است.

یري مبحث حدودگ) نتیجه1-3
حس نمودن اعضاء شد مگر توان قائل به امکان بیتوان گفت در اجراي حدود نمیدر کل می

تـوان  در خاتمه مینماید.در مورد سرقت و محاربه که فلسفه مجازات آنان این امکان را فراهم می
حس نمودن خودش مطرح نمود:فرض را در مورد منع محکوم از بیسه 

حس کردن خود حرام است زیرا هر چیزي که سبب تخفیف درد کیفـر ز بیمنع محکوم ا-1
-میواجب است چراکه دردناك بودن کیفر، امري زاید بر اصل کیفر-اعضاءحسیمثل بی-شود

باشد. 
حس کردن خود، واجب است زیرا تخفیـف درد کیفـر حـرام اسـت چـرا کـه       منع او از بی-2

فر است. دردناك بدون کیفر، بخشی از اصل کی
آید این است که اجراي حد مقیـد  منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست می-3

طور دردناك اجرا کند. چه، در غیـر  به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به
ر اجـراي  شد، حرام باشد. اگهاي گذشته اجرا میآید تمام حدودي که در زماناین صورت لازم می

و قطع عضو را مقید به این حدشارع اطلاق امر به بود، لازم بودحد مقید به عدم احساس درد می
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حتی اگر به معنـاي اطـلاق مقـامی هـم     -که واضح است آنچه از این اطلاقکرد. درحالیقید می
-مـی صورت متعارف اجرا هاي گذشته بهاین است که حدودي که در زمانآیدبه دست می-باشد

اما باید گفت که در اجراي حـد  ؛)11،نحس کردحکم بیهاشمی شاهرودي،(شده، جایز بوده است
توانـد تقاضـاي   حس نمودن میسر نیست لکن در اجراي حد سرقت یا محاربه محکوم مـی جلد بی

حسی نموده و یا خواهان عمل جراحی باشد.بی

) تعزیرات 2
ضربه است که خـود  74مجازات آن شلاق تا اي است کههدف ما از طرح تعزیرات آن دسته

به نوعی یک کیفر بدنی است.

) روایات و نظرات فقهاء 2-1
آنچه مسلم است در اجراي تعزیرات ایراد درد و رنج بر محکوم مد نظر شارع بوده اسـت امـا   

ات و طور صریح در مورد تعزیرات از سوي شارع معین نگشته است حال ما باید از روایمیزان آن به
نظرات فقهی که در مورد حدود بیان شده است حکم این قضیه را استخراج نماییم.

(زدنی میانـه و  یعنی الضربین و سوط بین السوطین.وده است: ضرب بینمالسلام فرعلیهعلی
)297،(حر عاملی،وسائل الشیعهاي میانه)تازیانه
الضرب حتی یري که لایرفع یده فیوایت شدهرابن مسعود و دیگران السلام و ازعلی علیهاز

زننده تازیانه دست خود را چندان بالا نبرد که سفیدي زیر بغلش دیده شود. بیاض ابطه، یعنی:
اگـر  فرماید: االله علیه و آله) وجود دارد که میاما یک روایت حائز اهمیت از پیامبر اعظم(صلی

عورت اسـت. بایـد لبـاس او را    بدن اویراشود زمضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده می
انجام دهـد. ضـربات ملایـم    خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنی این کار را

باید ضربات را بر همه بدنش فـرود آورنـد و از   شود تا زخمی نشود و خون از بدن او نیاید،زده می
روایت آمـده اسـت: اذا جلـد احـدکم فلیتـق الوجـه       زیرا در پرهیز شودزدن بر صورت و بر فرج او

شـیخ  (.شود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شودتازیانه زده میکسی حدبه والفرج، وقتی 
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البته این روایتی است که خلاف آن در قوانین ما عمل )68و69،طوسی،المبسوط فی الفقه الامامیه
.همراه با خونریزي اسـت شود و گاهاًیک شدت زده میشود یعنی تازیانه در مورد زن و مرد با می

ها شدیدتر روایات پرشماري دلالت بر آن دارند که در حد زنا، ضربهاین مورد بسیار است)(مثال در
از شــرابخواري و در حــد شــرابخواري شــدیدتر از حــد قــذف و درحــد قــذف، شــدیدتر از تعزیــر  

)267صاحب جواهر،(نجفی،باشد.

ي بحثگیرنتیجه)2-2
پـس تعزیـر   واضح است که منظور از شدت ضربه چیزي نیست جز شدیدتر کردن درد و آزار

باشد لکن شدت آن باید بسیار کمتر از حدود باشد؛ فلـذا  نیز لاجرم همراه با نوعی درد و عذاب می
توان قائل به این تحلیل شد که اجراي تعزیر باید با شدت کمتري نسبت به حد باشد، هر چنـد  می

که درد و تعب درآن به هر نحو باید وجود داشته باشد، تا نظر شارع مقدس اعمال شده باشد.

) قصاص3
همواره مشـابهت دارد و آن برابـري جـرم و کیفـر اسـت کـه       مسألهدر تعاریف قصاص یک 

هیچکس را در آن شک نیست و درباره آن بسیار گفته شده و خود قرآن نیز بر این امر صحه نهاده 
یا ایها الذین امـنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحـر بـالحر و العبـد بالعبـد و الأنثـی      «است.

و کتبنا علیهم فیها أنّ النفس بالنفس و العین بالعین و الانـف بـالانف والاذن   «و نیز آیه: » بالانثی
».بالاذن و السنّ بالسنّ و الجروح قصاص

صاص و شدت کیفر است، آیا در قصاص مقابله به آید در مورد نحوه قالی که پیش میؤتنها س
حس نمودن یا جراحی کـردن (در قصـاص   مثل در شدت اجراي مجازات لازم است؟ آیا امکان بی

کنـد اسـتفاده   هایی که درد کمتري را بر جانی تحمیـل مـی  توان از روشعضو) وجود دارد؟ آیا می
کرد؟

یفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازه نداریم که مثلیت و همگونی میان جنایت و کیدلیل
درد، شرط شده است. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در 
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قیمت و دیه آن است.
الشـهر الحـرام بالشـهر    «فرمایـد:  سوره بقره که می195هر چند برخی فقهاء با توجه به آیه 
علیه بمثل ما اعتـدي علـیکم و اتقـوا االله و    لیکم فاعتدواالحرام و الحرمت قصاص فمن اعتدي ع

ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشمنان احترام آن را شکستند و با شما .اعلموا ان االله مع المتقین
ها را (نیز) قصاص است و هـرکس  ، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید زیرا حرمتدجنگ کردن

روي نکنیـد) و  انند آن تجاوز، بر او تعدي کنید و از خدا بپرهیزید (که زیادهبه شما تجاوز کرد، به م
»باشد.بدانید که خداوند با پرهیزگاران می

باید گفت این آیه ناظر به احکام با کفار است نه به احکام قصـاص و جنایـاتی کـه میـان     اما
ار ماه احترام خاصی داشـت  ها، هر سال چهگیرد. قبل از اسلام در میان عربصورت میمسلمانان

الحجه القعده، ذيدرپی که عبارتند از ذيها جنگ، حرام و ممنوع بود، سه ماه آنها پیکه در آن ماه
القعده آن کـه در ایـن   یکی از علل تسمیه ماه ذيگفته اند رجب است. حتی دیگري همو محرم، 

جنگ لازم است.ماه قعود از
ر سال چهار ماه را آتش بـس اعـلام نمـود، ولـی دشـمن      اسلام این سنت را پذیرفت و در ه

ها سوءاستفاده کند و چه بسا با خود فکر کند که چون مسلمانان همیشه در کمین است تا از فرصت
فرماید: اگر کنیم. این آیه میبس هستند، پس به آنها حمله میها موظف به رعایت آتشدر این ماه

ها ا هجوم آوردند، شما نیز در برابرشان بایستید و در همان ماهمخالفان شما در این چهار ماه به شم
با آنان بجنگید و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهید. زیرا حرمت خون مسلمانان و حفظ نظام 

ها را شکست باید مورد قصاص قرارگیردها بیشتر است و هرکس حرمتاسلامی از حرمت این ماه
در یمماثلـه و همگـون  ر قصاص نیست. اما در باب قصاص دلیل داریم که پس این آیه ناظر بر ام

.مقدار درد و رنج شرط نشده است

) قرآن3-2
فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم بـه ولـئن   «فرماید:سوره نحل می126خداوند متعال درآیه 

کیفر دهید کیفر دیدیدگونه کههمانخواهید کیفر دهید، یم: اگر یصبرتم لهو خیر للصابرین. یعن
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» صابران بهتر است.يو اگر صبر ورزید، آن برا
نا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. لفقد جع«سوره اسراء بیان میدارد:33آیه

همانـا او  کنـد، يیعنی: ما براي ولی مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشـتن زیـاده رو  
»شده است.يیار

آنجا اسـت  مقتول قرار داده شده تایکه براي ولياظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطه
بیش از قاتل یا غیرقاتل را به جـاي قاتـل نکشـد یـا قاتـل را      ینکند، یعنيروکه در کشتن زیاده

و البته باید در حد متعارف درد را به جانی تحمیل کند نه بـیش از میـزان  هنگام کشتن مثله نکند
.جنایت او

) روایات و نظرات فقهاء3-3
)95،عاملی،وسائل الشیعهحر(:از امام صادق(ع) آمده استیدر روایت صحیح حلب. 1

 ـ       ـیقال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنـه الضـرب حتـی مـات ایـدفع ال یول
گوید: از امـام  یمیبالمقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترك یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حل

 ـ   را زد و آن قدر او رايبا عصا مرد دیگريصادق(ع) پرسیدیم: مرد یزد تا مرد، آیـا قاتـل بـه ول
گذارند تـا بـا او   ی، اما قاتل را در اختیار نمیبلشود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:یمقتول سپرده م

مشیر بکشد.تواند او را با شیمیولکند با شکنجه او را بکشد،يباز
)96(همان،:موسی بن بکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است. 2

فلم یرفع العصا عنه حتی مات، قال:یدفع الی اولیـاالمقتول ولکـن   بعصاًفی رجل ضرب رجلاً
لایترك یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنی: امام کاظم(ع)درباره مردي که مرد دیگـري را بـا   

شـود ولـی   فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده مـی صا را از او برنداشت تا مرد،عصا زد و ضربات ع
توانند با شمشیر او را بکشـند. شود او را بازیچه قرار داده و از او لذت ببرند، بلکه میاجازه داده نمی

ه، در ترین شیوه کشتن در آن روزگار بودآساناي متعارف یارو که شیوهکشتن با شمشیر از آنالبته 
روایت مطرح شده است.

عسکري(ع)حسنتفسیر منسوب به امام.) 3

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

بی
ی 

رس
بر

اي
جر

در ا
ضاء 

ن اع
ود

س نم
ح

... /د

101

عن آبائه عن علی بن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فـی القتلـی   
یعنی المساواة و ان یسلک بالقاتل فی طریق المقتول المسلک الـذي سـلکه بـه مـن قتلـه. امـام       

)39همان،(لی بن حسین(ع) نقل فرمود:عسکري(ع) از پدرانش از امام ع
القتلی، مساوات در قصـاص اسـت و  القصاص فیآیه یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکممقصود از

اي که او مقتول را کشته است، کشته شود.که قاتل به همان شیوهاین
)138همان،(روایت سکونی از امام صادق(ع).) 4

بطن رجل حتی احدث فـی ثیابـه فقضـی علیـه ان     منین(ع) رجل داسؤقال: رفع الی امیرالم
بـه  یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه کما احـدث، او یغـرم ثلـث الدیـه. امـام صـادق(ع) فرمـود:       

آلـوده کـرد. امـام(ع)    منین(ع) خبر رسید که مردي شکم مردي را مالید تا او لباس خود راؤامیرالم
مضروب لباس خود را آلوده کرده بود، مردگونه کهحکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همان

این نیز لباس خود را آلوده کند یا به اندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد.

گیري بحث) نتیجه3-4
توان نتیجه گرفت کـه  هاي مندرج در این قسمت میالمجموع و باتوجه به استدلالمن حیث
دم محترم شمرده لکن آن را با قیودي محـدود  علیه یا اولیحق مماثله را براي مجنیشارع مقدس

ساخته است: اول آنکه نباید میزان قصاص بـیش از جنایـت ارتکـابی باشـد دوم در برخـی مـوارد       
اجراي قصاص خوف این برود که جنایتی بیش آنچه که جانی مرتکب گشته درقصاص عضو اگر

ز آن ممانعـت نمـوده و دیـه را    که اجراي قصاص سبب مرگ وي شود شـارع ا او بار شود یا اینبر
ت گرفتـه سـوم ایـراد درد و    ألازم دانسته که این حکم نیز از همان اصل کلی که مماثله است نش

رنجی که جانی بر مجنی علیه تحمیل نموده در حد متعارف حق مجنی علیـه یـا اولیـاء دم اسـت     
نموده ولو آنکه جنایت دانیم شارع مقدس اجراي قصاص با آلت کند را منعهرچند همانطور که می

رع اارتکابی با آلت کند بوده باشد و مرتکب را معصیت کار دانسته است؛ اما در کل این بیانـات ش ـ 
مانع اسیفاي کامل قصاص از جانی نیست و جانی باید تا حدودي درد و رنجی را که بر مجنی علیه 

ی را براي انجام قصاص ندارد.حسی یا جراحوارد نموده تحمل نماید فلذا جانی حق استفاده از بی
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شود آن است که اگر جانی در هنگام جنایـت بـا   الی که در این قسمت به ذهن متبادر میسؤ
حسی و عمل جراحی اقدام به جنایت در حق مجنی علیه کـرده باشـد بـاز هـم حـق      استفاده از بی

معتقدیم کـه مماثلـت در   که ما حسی یا عمل جراحی را ندارد؟ با توجه به ایناستفاده از داروي بی
قصاص باید رعایت گردد.

اي مورد بحث قرار نگرفتـه اسـت و منبـع    الی است که تاکنون در هیچ کتاب یا مقالهؤاین س
تـوان  رسد باتوجه به عموم ادله در ایـن بـاب مـی   خاصی هم براي آن وجود ندارد لکن به نظر می

توان در اینجا قائـل بـه امکـان    ذا میچنین گفت که: چون باید در قصاص مماثلت صورت گیرد فل
حسی یا عمل جراحی در حق جانی شد.استفاده از داروي بی

شاید برخی ایراد کنند که چطور در آنجا که جانی، مجنی علیه را با رنج بـه قتـل رسـانده یـا     
توانست به آن شکل قصاص نماید اما در اینجا ما بایـد مشـابهت در   اعضایش را قطع کرده او نمی

ل را با عمل جانی رعایت کنیم؟عم
باید گفت که اولاً در مورد اجراي قصاص ما روایت داریم و شارع مقـدس در ایـن مـورد بـه     
اظهار نظر پرداخته لکن در این مورد اظهار نظري از سوي شارع صورت نگرفته است؛ ثانیاً این دو 

طلـب اسـت؛ ثالثـاً درعمـل     یـد ایـن م  ؤمنافاتی با هم ندارنـد و اصل(اصـاله الاباحـه) نیـز خـود م     
اولیه(جنایت) که علت براي اجراي عمل ثانویه(قصاص) اسـت تنهـا فـوت منفعت(عضـو) صـورت      

رو شایسته نیست که جانی را به بیشتر از آنچه که انجام داده گرفته و نه ایذاء و تحمیل رنج از این
مجنی علیه شود هر چند است محکوم نماییم؛ رابعاً در صورتی که جانی در جنایت خود سبب ایذاء

که شارع عین آن رنج را اجاره ندهد لکن محکوم تا حدي رنج و تعب ناشی از اجـراي مجـازات را   
متحمل خواهد شد.

گیري کلی  و پیشنهاداتنتیجه
به طور کلی باید اذعان نمود که شارع مقدس در حدود به غیر از سرقت و محاربه رنج بـردن  

حسی را به رسمیت مندي محکوم از داروي بین دانسته فلذا امکان بهرهاز اجراي حد را جزیی از آ
نشناخته و این حکم درتمامی آیات، روایات و نظرات فقهاء در این باب عنوان شده است و عـلاوه  
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نماید؛ که یید میأهاي مندرج در این مقاله عقل نیز این حکم را تبر همه اینها و باتوجه به استدلال
ر در مورد تعزیرات نیز باتوجه به مباحث مطروحه در آن بخش پذیرفته شده است.البته این نظ

و نظراتی که در نوشته حاضـر  لکن در حد سرقت و محاربه باتوجه به مجموعه آیات، روایات 
عنوان شده است هدف شارع از جعل حدود در این موارد صرف ایراد درد و رنج بر گناهکـار نبـوده   

داشتن مرتکب از انجام دوباره عمل ارتکابی و نیز ننگ و عاري براي وي بوده بلکه هدف از آن باز 
نماید.ئید میأرا تمسألهاست که البته عقل نیز این 

در قصاص نیز با دلایل متقن ثابت نمودیم که رنج بردن در حد متعـارف و مشـروع خواسـته    
شارع مقدس براي تسکین زیان دیده است.

رسد که هر چند موضوعاتی از این دست در آیات، ضروري به نظر میدر خاتمه ذکر این نکته 
باشند لکن بـه جـرات   اند و از مسائل مستحدثه میروایات، فتاوي فقهاء به طور صریح ذکر نگشته

توان پاسـخ  توان گفت با تفحص و مداقه جدي در این منابع و کمک گرفتن از نیروي عقل میمی
ع استخراج نمود؛ لازم به ذکر است که هـدف کلـی از انجـام ایـن     الات را از همین منابؤتمامی س

تحقیق و نیز جستار دقیق در منابع فقهی براي تحقق یک هدف عملی و همانا ترغیـب قانونگـذار   
نامه اجراي احکام قصاص، رجـم، قتـل، صـلب، اعـدام و     محترم نسبت به اعمال تغییراتی در آئین

هـا  حس نمودن اعضاء در اجراي مجازاتي که امکان بیباشد تا در مواردمی1382شلاق مصوب 
نامـه معـین   میسر است نسبت به احصاء آنها اقدام نموده و خود چگونگی اجراي آن را در این آئین

نماید.

فهرست منابع:
قرآن کریم..1
، انتشـارات جامعـه   ، جلـد دوم المهذب البارع فی شرح المختصـر النـافع  ،عبد العزیز،ابن براج.2
.، چاپ سومه.ق1406، ، قم ن حوزه علمیه قممدرسی

، موسسه آل 18، جلدوسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیهمحمد بن الحسن، ،حر عاملی.3
.، چاپ دومه.ق1414، ، قم البیت
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سسـه الامـام   ؤ، مغنیه النزوع عـن علمیـه الاصـول و الفـروع    حمزه بن علی بن زهره، ،حلبی.4
.اپ سوم، چه.ق1417، ) ، قم الصادق(ع

، جلـد دوم قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرامحسن بن یوسف بن علی بن مطهر، ،حلی.5
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